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  ادامه مطلب پنجم: اقوال در مسألهادامه مطلب پنجم: اقوال در مسأله
  صیل مرحوم صاحب فصول بود که بیان شد چون مخالفین و موافقین جدّی در میان معاصرین دارد، لذاصیل مرحوم صاحب فصول بود که بیان شد چون مخالفین و موافقین جدّی در میان معاصرین دارد، لذابحث در بیان قول چهارم یعنی تفبحث در بیان قول چهارم یعنی تف

  باید با دقتّ بیشتری مورد بحث و بررسی قرار گیرد و برای روشن شدن تمام زوایای سخن ایشان، بحث در چند مرحله تعقیب شود.باید با دقتّ بیشتری مورد بحث و بررسی قرار گیرد و برای روشن شدن تمام زوایای سخن ایشان، بحث در چند مرحله تعقیب شود.
بحث در مرحله سوّم بحث در مرحله سوّم   بیان گردید.بیان گردید.و مرحله دوّم یعنی مناقشات معاصرین و نقد و بررسی آنها و مرحله دوّم یعنی مناقشات معاصرین و نقد و بررسی آنها   موصلهموصله  ههاز مقدّماز مقدّم  یشانیشاناامرحله اوّل یعنی مراد مرحله اوّل یعنی مراد 

بررسی ادلهّ ای بود که در جهت اختصاص وجوب غیری به مقدّمات موصله که از جانب مرحوم صاحب فصول و دیگر قائلین به این بررسی ادلهّ ای بود که در جهت اختصاص وجوب غیری به مقدّمات موصله که از جانب مرحوم صاحب فصول و دیگر قائلین به این   یعنییعنی
: : دلیل سوّم ایشان بود که فرمودنددلیل سوّم ایشان بود که فرمودند  دردربحث بحث   به همراه نقد آنها بیان گردید.به همراه نقد آنها بیان گردید.مرحوم صاحب فصول مرحوم صاحب فصول و دوّم و دوّم نظریهّ مطرح شده است. دلیل اوّل نظریهّ مطرح شده است. دلیل اوّل 

مطلق مقدّمات یا مطلق مقدّمات یا   تصریح مولی به عدم اراده مقدّمات غیر موصله و نهی از آنها جایز بوده ولی تصریح مولی به عدم ارادهتصریح مولی به عدم اراده مقدّمات غیر موصله و نهی از آنها جایز بوده ولی تصریح مولی به عدم ارادهدر نظر عقل، در نظر عقل، »»
وب غیری مولی وب غیری مولی ه مقدّمات غیر موصله، متعلقّ وجه مقدّمات غیر موصله، متعلقّ وجست کست کدلیل بر آن ادلیل بر آن او نهی از آنها، جایز نمی باشد و این خود و نهی از آنها، جایز نمی باشد و این خود   خصوص مقدّمات موصلهخصوص مقدّمات موصله

  خت.خت.پرداپرداادامه به نقد و بررسی این دلیل خواهیم ادامه به نقد و بررسی این دلیل خواهیم در در   ..««نمی باشندنمی باشند

  مناقشه دلیل سوّممناقشه دلیل سوّمبیان بیان 
  د.د.اشاشببمی می سه مناقشه سه مناقشه مشتمل بر مشتمل بر در حقیقت در حقیقت   ایشانایشان. نقد . نقد ر صدد نقد آن بر می آیندر صدد نقد آن بر می آینددد  ،،طرح دلیل سوّمطرح دلیل سوّمبعد از بعد از   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  محققّ خراسانیمحققّ خراسانی

  مناقشه اوّلمناقشه اوّل
در صورتی از نگاه عقل امری در صورتی از نگاه عقل امری   ؛؛از آن نهی نمایداز آن نهی نماید  وو  ودهودهنمنمعدم اراده مقدّمه غیر موصله عدم اراده مقدّمه غیر موصله اینکه شما فرمودید مولای حکیم می تواند تصریح به اینکه شما فرمودید مولای حکیم می تواند تصریح به 

تمکنّ تمکنّ   مولیمولیاگر غرض اگر غرض   لیلی، و، وشدشدااحصول ذی المقدّمه در خارج بحصول ذی المقدّمه در خارج ب  ،،جایز خواهد بود که غرض و هدف مولی از امر به مقدّمات وجودیهّجایز خواهد بود که غرض و هدف مولی از امر به مقدّمات وجودیهّ
چون غرض چون غرض   ،،ی باشدی باشدممجایز نجایز ننهی از آن نهی از آن   یر موصله ویر موصله وعدم اراده مقدّمه غعدم اراده مقدّمه غ  تصریح بهتصریح بهتحقیق، تحقیق، کما هو الکما هو ال  شدشدااذی المقدّمه بذی المقدّمه بسبت به سبت به ننمکلفّ مکلفّ 

  ..11ترتبّ می گرددترتبّ می گرددممغیر موصله نیز غیر موصله نیز   اتاتبر مقدّمبر مقدّم، ، وجود داردوجود داردموصله موصله   اتاتدر مقدّمدر مقدّممذکور همانطور که مذکور همانطور که 
  استاد معظّماستاد معظّمیان یان بب

وجود وجود و نیازی به تکرار آن و نیازی به تکرار آن   ددمی گردمی گردروشن روشن   و ضعف آن از مباحث گذشتهو ضعف آن از مباحث گذشته  اصل مبنا نیز ضعیف بودهاصل مبنا نیز ضعیف بودهثانیاا ثانیاا و و   می باشدمی باشدمبنایی مبنایی   وّلاا وّلاا اااین مناقشه این مناقشه 
  ..22نداردندارد

  مناقشه دوّممناقشه دوّم
این مطلب، این مطلب،   کنکنلل  وو  باشدباشدکه از نگاه عقل، تصریح مولی به منع از مقدّمات غیر موصله و عدم اراده آنها امری جائز که از نگاه عقل، تصریح مولی به منع از مقدّمات غیر موصله و عدم اراده آنها امری جائز   ذیرفته شودذیرفته شودپپبر فرض بر فرض 

نیست: نیست: خارج خارج   موصله، از دو حالموصله، از دو حال  غیری به مقدّمات موصله ندارد، چون عدم تعلقّ وجوب غیری به مقدّمه غیرغیری به مقدّمات موصله ندارد، چون عدم تعلقّ وجوب غیری به مقدّمه غیر  مرمراابر اختصاص بر اختصاص   ییدلالتدلالتهیچ هیچ 

                                           
لضرورة قاضية لضرورة قاضية أن دعوى أن اأن دعوى أن ا  و قد انقدح منه أنه ليس للآمر الحكيم الغير المجازف بالقول ذلك التصریح وو قد انقدح منه أنه ليس للآمر الحكيم الغير المجازف بالقول ذلك التصریح و»»می فرمایند: می فرمایند:   118118ایشان در کفایة الاصول، صفحه ایشان در کفایة الاصول، صفحه   --11

  «.«.لصورتين بلا تفاوت أصلا کما عرفتلصورتين بلا تفاوت أصلا کما عرفتمجازفة کيف یكون ذا مع ثبوت الملاك في امجازفة کيف یكون ذا مع ثبوت الملاك في اه ه بجوازبجواز
و نيازی و نيازی   ههددییگردگرد  للدر گذشته بيان شد که اگر غرض مولی از ایجاب مقدّمه، تمكّن مكلّف از ذی المقدّمة باشد، این غرض به مجرّد تمكّن مكلّف از مقدّمه حاصدر گذشته بيان شد که اگر غرض مولی از ایجاب مقدّمه، تمكّن مكلّف از ذی المقدّمة باشد، این غرض به مجرّد تمكّن مكلّف از مقدّمه حاص  --22

  به ایجاب شرعی مقدّمه نخواهد بود.به ایجاب شرعی مقدّمه نخواهد بود.

  45 اره درس:ـشم
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و به تعبیری این مقدّمه فی ذاتها برخوردار و به تعبیری این مقدّمه فی ذاتها برخوردار   ستستییو ذی المقدّمه مترتبّ بر آن نو ذی المقدّمه مترتبّ بر آن ن  بودهبودهموصله به لحاظ اینکه موصله نموصله به لحاظ اینکه موصله ن  یا گفته می شود مقدّمه غیریا گفته می شود مقدّمه غیر
ایصال در اتصّاف مقدّمه به وجوب غیری ایصال در اتصّاف مقدّمه به وجوب غیری قید قید مقتضی می باشد که این برگشت می کند به ادّعای اعتبار مقتضی می باشد که این برگشت می کند به ادّعای اعتبار از ملاک وجوب غیری نبوده و فاقد از ملاک وجوب غیری نبوده و فاقد 

از از   و هدفو هدف  غرضغرض  ،،بیان شدبیان شدحال آنکه حال آنکه   وو  وجود ذی المقدّمه در خارج باشدوجود ذی المقدّمه در خارج باشدمقدّمه، مقدّمه،   علقّ وجوب بهعلقّ وجوب بهتتلاک لاک مماست که است که   حیححیحصصو در صورتی و در صورتی 
  ؛؛مقدّمه غیر موصله نیز وجود داردمقدّمه غیر موصله نیز وجود دارد  از ذی المقدّمه است و این غرض دراز ذی المقدّمه است و این غرض درمکلفّ مکلفّ ایجاب مقدّمه، تمکنّ ایجاب مقدّمه، تمکنّ 

ف به ف به تصّتصّممنمی تواند نمی تواند لذا لذا ده است، ده است، نمونمواز آن نهی از آن نهی   ده و بلکهده و بلکهنکرنکری آن را اراده ی آن را اراده لحاظ اینکه موللحاظ اینکه مول  و یا اینکه گفته می شود مقدّمه غیر موصله بهو یا اینکه گفته می شود مقدّمه غیر موصله به
دلیل عدم اتصّاف مقدّمه غیر موصله به وجوب غیری، عدم وجود دلیل عدم اتصّاف مقدّمه غیر موصله به وجوب غیری، عدم وجود به تعبیری دیگر به تعبیری دیگر   --، چون اجتماع ضدّین لازم می آید ، چون اجتماع ضدّین لازم می آید ودودششب غیری ب غیری وجووجو

دلیل بر آن نیست که دلیل بر آن نیست که   ،،مهمهدر این صورت، نهی مولی از این مقدّ در این صورت، نهی مولی از این مقدّ   وو  --  می باشدمی باشد  نهی مولینهی مولی  یعنییعنی  وجود مانعوجود مانعمقتضی و ملاک در آن نیست، بلکه مقتضی و ملاک در آن نیست، بلکه 
  ..11در همین حالت استدر همین حالت است  سخن شماسخن شما  در حالی کهدر حالی که  ،،شودشودباح بودن، متصّف به وجوب غیری نباح بودن، متصّف به وجوب غیری نمم  مانمانززو در و در قبل از تعلقّ نهی قبل از تعلقّ نهی ر گذشته و ر گذشته و دد
  استاد معظّماستاد معظّمیان یان بب

، در فرضی قابل طرح است ، در فرضی قابل طرح است مذکورمذکور  بیانبیان  وق باوق بافف  مناقشهمناقشهباشد، چون باشد، چون می می   رحوم صاحب فصولرحوم صاحب فصولممبیگانه از کلام بیگانه از کلام   مذکور،مذکور،  به نظر می رسد پاسخبه نظر می رسد پاسخ
  نهیی از جانب مولی به مقدّمات غیر موصله تعلقّنهیی از جانب مولی به مقدّمات غیر موصله تعلقّبرای ما ثابت شده است که برای ما ثابت شده است که »»: : صاحب فصول، استدلالش این باشد که بگویدصاحب فصول، استدلالش این باشد که بگوید  مرحوممرحوم  کهکه

؛ در این صورت ؛ در این صورت ««رار گیرندرار گیرندققد متعلقّ وجوب غیری مولی د متعلقّ وجوب غیری مولی ننکه مقدّمات غیر موصله نمی توانکه مقدّمات غیر موصله نمی توان  شودشود، کشف می ، کشف می تعلقّ نهیتعلقّ نهیاین این گرفته است و از گرفته است و از 
  عدمعدم  دلیلدلیلبه به   امتناع اجتماع ضدّین است، نهامتناع اجتماع ضدّین است، نه  وو  هیهیننبه لحاظ وجود مانع یعنی به لحاظ وجود مانع یعنی   ،،غیری به مقدّمه غیر موصلهغیری به مقدّمه غیر موصله  ق وجوبق وجوبمی توان گفت عدم تعلّ می توان گفت عدم تعلّ 

بلکه استدلال ایشان مربوط به بلکه استدلال ایشان مربوط به   فوق نقد گردد،فوق نقد گردد،  به صورتبه صورتاین نبود تا این نبود تا ، ولی استدلال سوّم ایشان ، ولی استدلال سوّم ایشان وجود مقتضی اتصّاف به وجوب غیریوجود مقتضی اتصّاف به وجوب غیری
تصریح تصریح در نظر عقل، در نظر عقل، »»  ::ندندرمودرمودففزیرا ایشان زیرا ایشان   ،،نهینهیط به بعد از تعلقّ ط به بعد از تعلقّ به مقدّمات غیر موصله است، نه مربوبه مقدّمات غیر موصله است، نه مربومرحله قبل از تعلقّ نهی خارجی مرحله قبل از تعلقّ نهی خارجی 

  مطلق مقدّمات یا خصوص مقدّمات موصلهمطلق مقدّمات یا خصوص مقدّمات موصله  مولی به عدم اراده مقدّمات غیر موصله و نهی از آنها جایز بوده ولی تصریح مولی به عدم ارادهمولی به عدم اراده مقدّمات غیر موصله و نهی از آنها جایز بوده ولی تصریح مولی به عدم اراده
، واجب به وجوب غیری ، واجب به وجوب غیری ن است که مقدّمات غیر موصلهن است که مقدّمات غیر موصلهآآو این توانستن و نتوانستن از نگاه عقل، دلیل بر و این توانستن و نتوانستن از نگاه عقل، دلیل بر   و نهی از آنها، جایز نمی باشدو نهی از آنها، جایز نمی باشد

  ..««می باشندمی باشندمتعلقّ وجوب غیری متعلقّ وجوب غیری ه ه مقدّمات موصلمقدّمات موصلبوده و تنها بوده و تنها نن
باید در مقام باید در مقام می باشد و می باشد و بیگانه از استدلال سومّ مرحوم صاحب فصول بیگانه از استدلال سومّ مرحوم صاحب فصول وارد نبوده و وارد نبوده و   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»بر این مناقشه دوّم محققّ خراسانی بر این مناقشه دوّم محققّ خراسانی نا نا بب

  ..صغرای این استدلال گردد و یا منجرّ به ابطال کبرای آنصغرای این استدلال گردد و یا منجرّ به ابطال کبرای آن  مناقشه این دلیل، چاره دیگری اندیشیده شود که یا منجرّ به نفیمناقشه این دلیل، چاره دیگری اندیشیده شود که یا منجرّ به نفی
هذا الجواب متین هذا الجواب متین : »: »22محققّ خراسانی می فرمایندمحققّ خراسانی می فرمایندمرحوم مرحوم تحسین این مناقشه تحسین این مناقشه   مقاممقام  که درکه در  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»محققّ خویی محققّ خویی جای تعجّب است از جای تعجّب است از و و 

  «.«.جدّاا حیث انّ المقدّمة اذا کانت محرّمة، فعدم اتصّافها بالوجوب الغیری لا یکشف عن عدم ثبوت المقتضی لهجدّاا حیث انّ المقدّمة اذا کانت محرّمة، فعدم اتصّافها بالوجوب الغیری لا یکشف عن عدم ثبوت المقتضی له
  

 «الحمد لله ربّ العالمین آخر دعوانا ان و»

                                           
ثم إنه لا شهادة علی الاعتبار في صحة منع المولی عن مقدماته بأنحائها إلا فيما إذا رتب عليه الواجب لو ثم إنه لا شهادة علی الاعتبار في صحة منع المولی عن مقدماته بأنحائها إلا فيما إذا رتب عليه الواجب لو »»می فرمایند: می فرمایند:   112020ایشان در کفایة الاصول، صفحه ایشان در کفایة الاصول، صفحه   --11

عن غيرها المانع عن عن غيرها المانع عن سلم أصلا ضرورة أنه و إن لم یكن الواجب منها حينئذ غير الموصلة إلا أنه ليس لأجل اختصاص الوجوب بها في باب المقدمة بل لأجل المنع سلم أصلا ضرورة أنه و إن لم یكن الواجب منها حينئذ غير الموصلة إلا أنه ليس لأجل اختصاص الوجوب بها في باب المقدمة بل لأجل المنع 
  ..««وب هاهنا کما لاوب هاهنا کما لاالاتصاف بالوجالاتصاف بالوج
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